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 چکیده

د یک یارای شکستنش را نداشتنهیچ که ای سخت روبرو شدندهـ.ق( با صخره5هنگام حفر خندق )سال  مسلمانان
مشهور گشته است. بر « ی خندقصخره»این ماجرا در کتب تاریخی به روایتِ  و پیامبر)ص( خود، آن را شکست.

ی خندق، به مسلمانان وعده داد که خدا)ص( هنگام ضربه زدن به صخرههای این روایت، رسول اساس برخی از نقل
دهیم  به این پرسش اصلی پاسخ برآنیم تا  ،ردر پژوهش حاض های فارس، روم و یمن چیره خواهید شد.بر سرزمین

بدین  چیست؟« در هنگام حفر خندق های پیامبر)ص( به فتح سرزمیندهمژ» گزارش اعتبارکه: دلایل اعتبار و یا عدم
های این یافتهخی خواهیم نمود. یمحتوای روایات را تحلیل تارمنظور، اسناد روایات را به روش نقد رجال بررسی و 

شود. اصل ماجرای پدید ی کلّی تقسیم میبه دو گونه «ی خندقصخره»روایتِ مضمونِ  :دهد کهشان میپژوهش ن
-ی فتح سرزمینهایی که مژدهشدن آن توسط پیامبر)ص( سند معتبر دارد، امّا تمام نقلی خندق و شکستهآمدن صخره

 ان نامعتبر است.دهند، علاوه بر اشکالات متنی، اسنادشها را به پیامبر)ص( نسبت می

 

 .روایت، سندی خندق، )ص(، صخرهاکرمپیامبر : واژگان کلیدی
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 مقدمه
استخراج سنّت( )شیعه و اهل را از منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری« ی خندقصخره»در پژوهش حاضر، روایت 

با روش سندشان را و  تمامی طُرُقِ این روایت را نقل کرده« تحلیل سندی روایت صخره خندق»ایم. در قسمت نموده
ناهمگونی و اشکالات « تحلیل متنی روایت صخره خندق»در قسمت سپس، و  خواهیم کرد بررسینقد رجال، 

 .خواهیم دادهای این روایت را نشان محتوایی نقل

اعتبارسنجی کرده باشد، و محتوایی  لحاظ سندیبه را «ی خندقصخره»روایت های ی نقلهمه که پژوهشیهیچ 
معتقد  محقّقان ی ازیکاند: ای دیگر به این روایت نگریستهاز زاویه ، بدون بررسی سندی و. برخی پژوهشگرانتیمنیاف

درباره فتوح  ی اسلامیپیشگویانه روایات، های بعد تدوین یافتهتاریخنگاری مسلمانان در سده جایی کهاز آناست 
مسلمانان و  .اندآخرالزمان بر یکدیگر تأثیر داشته یدرباره های زرتشتیانو پیشگویی )از جمله روایت صخره خندق(

 پیشگویانه، گونه روایاتمحقّقی دیگر معتقد است این 1اند.آن را تجلّی خواست خداوند دانسته ،زرتشتیان هر دو
ی حابهعلاوه، چون فتوحات از سوی صاند. بهبرساخته شده« بخشی به اقدام خلفا مبنی بر فتوحاتمشروعیت»برای 

عبارت به مخدوش نشود.« عدالت صحابه»ی شد، محتاج توجیهات دینی بود تا نظریهپیامبر)ص( سازماندهی می
  2.چنین روایاتی شده است شدنسبب برساخته مورخان سُنّی دیگر، باورهای کلامیِ 

 

 تحلیل سندی روایت صخره خندق  1
سه »از چهار طریق نقل شده که  «عبداللهجابربن»م کرد. روایت در اینجا، صرفاً اسناد روایات را اعتبارسنجی خواهی

از جهات مختلف سندشان همگی سایر روایات موجود، نامعتبر است. « چهارم آن طریق»معتبر و  «طریق نخست آن
 نامعتبر است.

 يأنصار  عبدالله جابر بنروایت   1-1
 3هجری وفات یافت. 78ل اسلام آورد و در سادوم  یجابر بن عبدالله در پیمان عقبه

یق  4.عبدالله ن أبیه، عن جابر بنبن أیمن، ع الجرّاح، قال حدّثنا عبدالواحد بنحدّثنا وکیع  :1طر

 يأیمن الحَبَش» 6،«يالمَخزوم يعبدالواحد بن أیمن القُرَش» 5،«يّ اسِ ووکیع بن الجَرّاح بن مَلیح الر  » :بررسی سندی
 اند.توثیق شده همگی 7«يمَخزومعمرو الابی، مولی ابنيالقُرَش

                                                                                       
 .88-65 ،ستیز و سازش. چوکسی،  1
 .119 ،«یثحد یداریبر پد یدادهانقش رو یبررس»بیگی و دیگران، . حسن 2
 .1/438، ةالصحابمعرفةابونُعیم، .  3
 .37826، ح13/98 ،المُصنّفشیبه، أبي. ابن 4
 .1037 تقریب التهذیب،حجر، ؛ ابن4/335 ،میزان الإعتدال؛ ذهبی، 30/462 تهذیب الكمال،؛ مزّی، 464 ،تاریخ الثقات. عجلی،  5
 .630 تقریب التهذیب،حجر، ؛ ابن18/446 الكمال، تهذیب؛ مزّی، 373 الجُنَید،سؤالات إبنمعین، ؛ ابن161 تاریخ أسماء الثقات،شاهین، . ابن 6
 .1/431: الكمالتذهیب تهذیب؛ ذهبی، 157 تقریب التهذیب،حجر، ؛ ابن3/451 تهذیب الكمال،؛ مزّی، 2/318 الجرح والتعدیل،حاتم، أبي. ابن 7



 

 

یق ثنا عبدالواحد بن أیمن :2طر ثنا خلّاد بن یحیی، حدَّ   8بیه، جابر، عن أحدَّ

لَم»: بررسی سندی  با طریق پیشین مشترک است. ،سایر راویان و 9توثیق شده  «يّ خَلّاد بن یحیی بن صَفوان الس 

یق   10.بن عبدالله سعید بن مینا، عن جابر ياسحاق و حدّثنقال إبن :3طر

  11شده است. توثیق «سَعید بن مِینا، أبو الولید»: بررسی سندی

تضعیف را  سحاقابنا ی دیدگاه رجالیّونی کهخلاصهاختلاف نظر وجود دارد. « یساربنإسحاقبنمحمد»درباره 
اسحاق عروه، ابنبنهشام سخن هبرخی با استناد ب ـ2. داشت« قَدَریّه» و« تشیّع»او باورهای ـ 1: است ، چنیناندکرده

که درحالی ،نقل کرد "رنذِ مُ بنتفاطمه"اسحاق حدیثی از همسرم محمدبن» مدعی بودهشام  و نامیدندمی «کذّاب»را 
 «کتاباهل» ازاسحاق ابنـ 3«. هیچ مَردی او را ندید ،سالگی با من ازدواج کرد و تا زمانی که مُردههمسرم در نُ 

یرا زانس را بر من عرضه کنید، بنگوید: دانشِ مالکاسحاق میابن» نس گفته شد:أبنبه مالکـ 4 .شنیدروایت می
اسحاق به ـ ابن5 نامید.« هادجّالی از دجّال»را  اسحاقابن این سخن، با شنیدن مالک«. تممن دامپزشکِ او هس

  12.کردمغازی ملحق می ا به اخبارِ ها رشعر ویبسرایند و اشعاری ی مغازی داد تا دربارهشاعران پول می

« الصحیح»حجاج در کتاب بنمسلم اند:ابراز کرده اسحاقابننسبت به  مثبتیدیدگاه  ،وناز رجالیّ  دیگر گروهی
اسحاق نقل کرده از ابن« ودحد» و یک روایت در باب« صوم»در باب  ، یک روایت«صلاة»خود، سه روایت در باب 

عجلی او را  ،«حَسَنُ الحدیث»حنبل او را أحمد باشد.اسحاق از سوی مسلم مییق ابنمعنای توثبه و این   13است
ولی « حجّت نیست»اسحاق معین معتقد بود که ابنبنیحیی. نددانستمی«صدوق»مدینی وی را بنعلی و «ثقه»
 معتبر]در کنار روایات  شود ولی برای اعتباراحتجاج نمی اسحاقبه روایات ابن»دارقطنی معتقد بود  است.« ثقه»

« صدوق»حجاج او را بنشعبةداد. قرار می« شیوخ»ی ابوزرعه او را در زمره  «.شوداستناد می اوبه روایات دیگران[ 
اسحاق متهم به قَدَر شد، در حالی ابن»نُمیر معتقد بود که بنعبدالله. محمدبننامیدمی« الحدیث يأمیرالمؤمنین ف»و 

 ی ضعفشمایه اسحاق بسیار جستجو کردم و آنچهث ابندر احادی»: گفتمیعدی ابن«. دم به قدر بودکه دورترینِ مر
أحد الأئمة »ی را ذهبی و «.کنند و این اشکالی نداردهمانگونه که دیگران خطا می ،باشد، نیافتم. چه بسا خطا کرده

  14.اندهنامید« الأعلام

نزد من گناهی ندارد بود و « صالح الحدیث»اسحاق ـ ابن1است:  چنیناق اسحاز ابن در دفاعذهبی ی دیدگاه خلاصه
هیچ مردی زنم »که  سخن هشامـ 2«. سیره را از مطالب مُنکَرِ منقطع و شعرهای مکذوب پُر کرده است»که جز این

ام که سخن هش ـ4روایت کرده است.  از همسر هشام «سوقةمحمدبن» مردود است، زیرا «را تا هنگام مرگ ندید
                                                                                       

 .4101،  ح779 صحیح البخاري،. بخاری،  8
 .303 التهذیب،تقریبحجر، ؛ ابن1/657 ،میزان الإعتدال؛ ذهبی، 8/359 لكمال،اتهذیب؛ مزّی، 145 ،تاریخ الثقات. عجلی،  9

 .170-3/169 السیرة النبویة،هشام، . ابن 10
-یبتقرحجر، ؛ ابن5/245: النبلاءسیر أعلام ؛ ذهبی، 11/84 الكمال،تهذیب؛ مزّی، 233 ،داودسؤالات أبيحنبل، ؛ ابن99 تاریخ أسماء الثقات،شاهین، . ابن 11

 .389 التهذیب،
 .24/405 تهذیب الكمال،؛ مزّی، 2/7 تاریخ مدینة السّلام،؛ خطیب، 5/192 الضعفاء،؛ عقیلی، 211 الضعفاء والمتروکین،. نسائی،  12
یه، . ابن 13  .2/162 رجال صحیح مسلم،مَنجُوَ
؛ 124 بكر البَرقانيّ،سؤالات أبي؛ دارقطنی، 400 تاریخ الثقات،عجلی،  ؛44 سعید الدّارمي،بنتاریخ عثمانمعین، ؛ ابن2/200 معرفة الرجال،معین، . ابن 14

 .475-468، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 825 تقریب التهذیب،حجر، ؛ ابن7/270 الكامل في الضعفاء،عدی، ؛ ابن301 سؤالات البَرذَعي،أبوزرعه، 



 

 

بزرگتر بود و هنگامی  شوهرشزیرا فاطمه سیزده سال از  ،دروغ است« منذر از نُه سالگی همسر من شدبنتفاطمه»
کتاب مانعی نقل نمودن اسرائیلیات از اهلـ 5شنید، زنی پنجاه و اندی ساله بود. اسحاق از وی روایت میکه ابن

: نویسدمیوارد شده،  اسحاقابن پس از رد اتهاماتی که به ذهبی 15ندارد؛ گرچه روایاتشان برای ما حجّت نیست.
 «حفظ»ی وی و از جنبه «احادیث متفردِ »ولی در  بود؛ «صدوق»و « صالح الحال»، «حسنُ الحدیث»اسحاق ابن

  16.اشکال وجود دارد

ون شیعه رجالیّ ـ 1 ییم:افزاموارد زیر را میدرست است و در تکمیل آن،  اسحاقکنندگانِ ابندیدگاه توثیق نظر مابه
امامین ی اصحاب را در زمرهاسحاق ابن برخی 17.اندمعرفی کرده )ع(به اهل بیت «محبت شدید»دارای اسحاق را ابن

ولی چنانچه کند نسبت به اهل بیت)ع(، شیعه بودن وی را اثبات نمی اسحاقابن محبّت 18.اندبرشمرده صادقین)ع(
اسحاق نامیدن ابن «الدجّ »ـ 2. اندکردهاتهام داشتن باورهای شیعی، تضعیف  هرا ب واآوردیم، برخی از رجالیون عامه 

وی را دجال  و شخصی ای غیرحضوری؛ زیرا مالک در پی مشاجرهاسحاق نیستدلیلی بر ضعف ابن ،از سوی مالک
ـ 3 19«شناختنمی اسحاق همنشین نبود و او را درستمالک با ابن»مدینی گفته: بنعلینامید و همان گونه که 

« عواممنذر بن زبیربنبنتفاطمه»نیز از « قة الغَنَویّ سوبنمحمد»اسحاق، گفت و علاوه بر ابندروغ می عروةبنهشام
  20.است روایت کرده

یق   21.هُنَیدة، عن محمّد بن إبراهیم بن الحارث، عن جابر بن عبداللهيمحمّد بن زیاد بن أب يفحدّثن :4طر

محمّد »همچنین  وجود ندارد و مهمل است.در هیچ منبع رجالی « هُنَیدةيزیاد بن أببنمحمّد»نام : بررسی سندی
بنابراین این سند  22.ملاقاتی نکرده بود تا از وی حدیث بشنودعبدالله جابربن با« يالتیمبن إبراهیم بن الحارث 

 ضعیف است.

 

 "ع"جعفر صادق امامروایت  2-1
یق   23.عبدالله)ع(يبن أ، عَ هِ رجالِ  بعضِ  ن، عَ عثمانبن  بانن أ، عَ نصريبأحمد بن محمد بن أ ن، عَ بن زیاد هلُ سَ : طر

دهد که نشان می« بعضِ رجالِهِ »عبارت  24.ستادانسته ضعیف را روایت العقول، این صاحب مرآة: بررسی سندی
 25.باشدمی نیز ، مرسلسنداین 

                                                                                       
 .3/468 ،میزان الإعتدال. ذهبی،  15
 .3/754 ،میزان الإعتدال. ذهبی،  16
 .2/687 ،اختیار معرفة الرجال. کشی،  17
 .20و10 ،الرجال. برقی،  18
 .3/475 ،میزان الإعتدال. ذهبی،  19
 .12/444 تهذیب التهذیب،حجر، ؛ ابن35/265 تهذیب الكمال،. مزّی،  20
 .2/452 المغازي،. واقدی،  21
 .9/7، تهذیب التهذیبحجر، ؛ ابن1/426، المعرفة والتاریخ. فسوی،  22
 .8/216 الكافي،. کلینی،  23
 .26/138 ،مرآة العقول. مجلسی،  24
 .1/254، مقباس الهدایة. مامقانی،  25



 

 

، «جدّا ضعیف»را  و خودش« غیر معتمد فیه»و« ضعیف»را « دميزیاد الآبنسهل»روایات  رجالیّون متقدّم شیعه،
، معرفی «نمودبه مجاهیل اعتماد می»و  «کردمراسیل روایت می»که از « فاسد المذهب»و « فاسد الروایة و الدین»

ضعیف »او را شیخ  26.نموداو را از قم اخراج « کذب»و  «غلو» سبب بهشعری أعیسیبنمحمدأحمدبن .اندکرده
  29.نامیدمی« احمق»را  زیادبنسهل، شاذانبنفضل 28.است دانسته «ثقه»او را  جایی دیگردر  ولی 27«جدّاً 

طوسی در رجالش او را ثقه دانسته شیخـ 1 :دانندتر میدرستبه دلایل زیر را  سهلتوثیق ، رجالیّون متأخربرخی از 
از اخباری ( بود، ولی عو عسکری) )ع(، هادی)ع(جوادمامـ سهل از اصحاب ا3بود « کثیر الروایة» سهلـ 2است 

در روایاتش ، ضعفش ضعف حتی در صورت و بود« مشایخ اجازه»سهل از ـ 4وجود ندارد در طعن وی ائمه)ع( 
هرگز ولی مفید  ،وجود داردزیاد در إسناد آن بنکند که سهلصدوق را قدح میشیخمفید حدیثی از ـ شیخ6 تاثیر ندارد

دلیل که حماقت باشد،  درست «زیادبنسهل بودناحمق» مبنی بر کشی نقلاگر ـ 5 ضعف سهل نشده است متعرض
ز قم ا «مراسیلایراد نقل از ضعفا و »ای را به خاطر شعری عدهأمحمدبناحمد ـ6 نیست او مذهبفاسدی بر فسق و

-نص بر امامت امام ،سهل»کلینی  از یتروای براساسکه این ـ7 ه استبوداحمد  یاجتهادخطای اخراج کرد و این 

روایت  سهلاز لینی مشایخ بزرگ مانند ک ـ8 نمود، از روی تعصب جاهلیش بود و بعدش توبه «هادی را انکار کرد
را از قول  به سهل« کذب و غلوّ »ظاهراً نسبت نجاشی  ـ9 است اوی اعتماد مشایخ به نشانهاین که  اندنقل کرده

؛ لذا طوسی متأخر است نسبت به فهرستش طوسیرجال ـ10. خودش به آن عقیده نداردو  کندذکر می اشعریاحمد
واقع شده « تفسیر قمی»و « کامل الزیارات»ـ نام سهل در اسناد روایات کتب 11 از تضعیف سهل عدول کرده است

  30.است

 «بسیار ضعیف»ناقدین اخبار  ترینقدیمی سهل از نظرـ 1: اندکرده ردچنین  راسهل  توثیق حامیانِ  دلایلِ  ای،عده
زیاد شهادت بنو نجاشی به ضعیف بودن سهل شاذان، ابننوحبنبابویه، اولید، ابنابن وقتی بزرگانی چونـ 2 است

، احتمالا، «رجالش ثقه دانستهدر طوسی در فهرستش او را ضعیف ولی »که این ـ3 اند، نباید به سهل اعتماد کردداده
طوسی به خط خود شیخ در دست داشته الای از کتاب رجنسخه حلّیدداوُ ابن ـ4لقلم شده است طوسی دچار سهو ا

 ـ5 از اشتباه نَسّاخ بوده است« ثقه»ی افزودن واژه بنابرایندر آن موجود نیست؛ « ثقه»ی ولی واژه ،و از آن نقل نموده
 تغییر کردهسهل ی طوسی نظرش دربارهتماً حفهرست، الرجال بر الر نگارش به دلیل تأخّ »این که برخی معتقدند 

 ،طوسی در برابر روایات تضعیف سهل، روایتی در توثیق او نیاورده و یا بر روایات تضعیفزیرا  ، درست نیست؛«است
  31.نیست وی دلیل بر توثیق یک راوی، «نِ کثیر الروایه بود»ـ 6 است نکرده نقدی

؛ زیرا اثبات نشده اعتماد کلینی به سهلـ 1 افزاییم:در تکمیل آن میاست و  درستف سهل یضعدیدگاه ت نظر ما،به
 شکلبه ،سهلی نقل کلینی از شیوه است.از سهل روایت شنیده ستندی وجود ندارد که نشان دهد کلینی مستقیم م
مِن  دة  عِ »بارت ع ،خاطر اختصارگاهی به کهباشد می« زیادبنن سهلنا عَ مِن أصحابِ  دة  عِ » و با عبارت« با واسطه»
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 .57 ،العلماء
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مورد اتفاق « ، دلیل بر وثاقت اوستیک راوی بودنِ کثیر الروایه »که  نظریّهاین ـ 2 32.را حذف کرده است« ناأصحابِ 
 ،هاآن یهمه سند کهشده  ارائه، صادق)ع(حدیث از امامسه با استناد به این نظریّه  .رجال نیست یعلما یهمه

است؛ جود نداشتهو« ثقه»طوسی، عبارت ی خطی رجاللی، در نسخهحدداوُ ناب گواهیبه ـ3 33.است ضعیف
 ونرجالیّ  فراوانِ با تضعیفات  ،اندابراز داشتهسهل  برای کهعام توثیقات خاص ندارد.توثیق اصلاً  زیادبنبنابراین سهل

طبق  باید ندارد،« قول به ضعف»وجه رجحانی بر هیچ  ،«قولِ به وثاقت» اینجا چونو  داردتعارض  ،اودر حق متقدم 
زیاد در سند بنبه ضعف سهلمفید شیخ»این که ـ 4 بدهیم.به ضعف سهل حکم « تضعیف بر توثیقتقدّم »ی قاعده

توثیق و یا  یممکن است وی درباره زیرامفید به سهل نیست؛ شیخدلیل بر اعتماد « صدوق اشاره نکردهروایت شیخ
اعتماد به روایات مفید، تصریح فقهای بزرگ در عدمر برابر سکوت شیخ. دباشدبه نظر قطعی نرسیده  ،تضعیف سهل

زیاد، بنطریق الروایة سهل في»، عبارت  اعتباری روایتیبرای اثبات بیمکی محمدبن عنوان نمونه،بهسهل را داریم. 
را به کار « هو ضعیفزیاد و بنطریقها سهل في»، عبارت اعتباری روایتیبرای اثبات بی فهدو ابن 34«و هو مجروح

 توان گفتـ با تسامح می7 36رجال نیست. یعلما یمورد قبول همه« جازها تخَ وخیشَ »ی ـ قاعده6  35.است برده
صحیح دیگری در تعارض باشد، روایت سهل را باید کنار گذاشت؛ ولی چنانچه  روایاتبا زیاد، بنسهل روایاتاگر 

 .نموده به نقل سهل هم توجّ  ،دیثاحاآن  توان در تحلیل متنِ شود، میرق دیگر اثبات مضمون روایات سهل، از طُ 

 براء بن عاز  ب  روایت   3-1
 37.ساله بود15و آن هنگام  حضور داشت« خندق»جنگ  دربراء بن عازب 

یق ، يّ ج الشُروطرَ بن عبدالله بن الفَ  أبوعبدالله محمدحدّثنا  قال ،يّ عاذبراهیم المُ حمد بن إمحمد بن أحدّثنا : 1طر
براء  قال أخبرني ،میمونعن عوف،  قال حدّثني ،أبواسامة قال حدّثنا ب،بن یزید بن المُهلَّ  بوعبدالله محمدأقال حدّثنا 
  38.بن العازب

یق قال ، يروطج الشُ رَ بن الفَ  أبوعبدالله محمد قال حدّثنا ،يّ یثحمد بن یونس اللَّ حدّثنا محمد بن إبراهیم بن أ: 2طر
براء بن  قال أخبرني ،میمون عن عوف، قال حدّثني ،أبوسفیان قال حدّثنا ب؛هلَّ بن یزید بن المُ  محمدبوعبدالله أحدّثنا 
  39.عازب

یق   40.قال حدّثنا البراء بن عازب ،میمونعن  ،قال حدّثنا عوف ،لیفةبن خَ  هَوْذَةُ  : حدّثنا3طر

یق   41.يب الأنصارالبراء بن عاز ي، قال أخبرنمیمون: حدّثنا هوذة، حدّثنا عوف، عن 4طر
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یق   42.البراء بن عازب ي، حدّثنمیمونالأشهب، حدّثنا عوف، عن هوذة بن خلیفة أبو إسحاق، حدّثنا: حدّثنا ابن5طر

یق ، میمونحدّثنا أبوبکر بن مالک، قال حدّثنا بشر  بن موسی، قال حدّثنا هوذة بن خلیفة، حدّثنا عوف، عن : 6طر
  43.البراء بن عازب يقال حدّثن

یق أخبرنا أبونُعیم أحمد بن عبدالله الحافظ بأصبهان، قال حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال حدّثنا إسحاق  :7طر
  44.البراء بن عازب ي، قال حدّثنمیمون، قال حدّثنا هوذة بن خلیفة، قال حدّثنا عوف، عن يّ لحَربابن الحسن 

یق بن غالب بن  45دمحمبن عبید الصفار، قال حدّثنا  : أخبرنا أبوالحسن علی بن احمد بن عبدان، أخبرنا أحمد8طر
  46.يالبراء بن عازب الأنصار ي، قال حدّثنيالزهران میمونحرب، قال حدّثنا هوذة، قال حدّثنا عوف، عن 

یق ، عن 9طر   47.، عن البراء بن عازبعبداللهيمیمون أب: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا عوف 

یق ث عن ،اً میمون قال سمعتُ  ،اً وفعَ قال سمعتُ  ،رمِ عتَ مُ  قال حدّثنا ،یمحمد بن عبدالأعلأخبرنا : 10طر براء بن  یُحَدِّ
  48.عازب

یق   49.عن براء ،عبدالله میمونيأبعن  ،عن عوف : حدّثنا وهب بن بقیة، حدّثنا خالد،11طر

 50.راویان عامه استاز  کهذکر شده « يّ الکنديّ أبوعبدالله البصر میمون»رق مذکور، نام در تمام طُ : بررسی سندی
قطّان و یحییسعید بنیحیی. دانستمییعنی رذل و احمق « فَسل» و خودش را «منکر»را  او احمدحنبل روایات

م»لفظ  باابوداود  .ندکردثبت نمیاو را  روایات او را « لا شیء»معین با لفظ بنسعید، یحییبنیحیی و« فیه تُکلِّ
  51.اندتضعیف کرده

 آمدهشیعه  برخی احادیثنامش در اسناد  آمده که «روطيالشُ  ، أبوعبداللهعبداللّه بن الفرجحمّدبنم» 2و1در طریق 
و بنابراین مهمل  نیستنی  نیز هیچ نامی از وی و در کتب رجال سُ  52هیچ ذکری از او نشدهکتب رجال شیعه ولی در 

 است.
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رجال نزد جا نامی از وی برده نشده و رجال سنی هیچکه در آمده « مهلب بن یزیدأبوعبدالله محمدبن» 2و1در طریق 
  53.مهمل است نیز شیعه

باشد و تصحیفی صورت گرفته است. در رجال می 2در طریق« أبوسفیان»، ظاهراً همان 1در طریق« أبو اُسامة»نام 
که از راویان سنی « مهديبنیحییبنسعید»نام این أبوسفیان  وجود ندارد.« أبو اُسامة»شیعه و سنی هیچ نامی از 

متوسط »اند. دارقطنی وی را ون بزرگ سنی وی را تضعیف کردهبرخی از رجالیّ . ندارد وجوداست، در رجال شیعه 
  54.بندی کرده استی ضعفا دستهدانسته و ذهبی نامش را در زمره« لیس بقوی»و « الحال

 

 يسلمان فارسروایت   4-1
یق ثت عن سلم: قال إبن1طر   55.يان الفارساسحاق حُدِّ

 80اسحاق در سال ابنو  56وفات نموده هجری  35 در حدود سال: این طریق منقطع است. سلمان بررسی سندی
 و در این سلسله اسناد، نام حداقل یک راوی حذف شده است. 57به دنیا آمده هجری

یق  ،حدّثنا یونس ،اربن عبدالجبّ  أحمدحدّثنا  ، محمد بن یعقوب،حدّثنا أبوالعباس ،بوعبدالله الحافظ: أخبرنا أ2طر
ثت ،عن إبن اسحاق   58.عن سلمان قال حُدِّ

 است.مطرح ذکر شده در طریق پیشین، اینجا نیز  اشکالاسحاق نقل کرده و بیهقی روایتش را از ابن: بررسی سندی
رجالیّون  60.تمهمل اسنزد رجال شیعه و  59از راویان مشترک میان شیعه  و سنی« عبدالجبار العطاردي بن أحمد»

« متروک»عقده وی را و ابن« لیس بقوی»وی را حاتم یابابن نیشابوری و حاکم اند.متهم کرده« کذب»به وی را  سنی
اهل عراق را »و « کرد که محضرشان را درک نکرده بودوی از کسانی روایت می»معتقد بود:  عدی. ابننددانستمی

  61.اندهدانست «ضعیف»نیز وی را اری دیگر بسی«. دیدم که بر ضعف او اجماع دارند
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 عوفمرو بن ع  روایت   5-1
 62.، غزوه خندق بودحضور داشتدر آن در  يعمرو بن عوف المُزَننخستین جنگی که 

یق   63.عن جده ،عن ابیه ،يبن عبدالله المزن کثیر يقال حدّثن فدیک،يبأسماعیل بن قال أخبرنا محمد بن إ :1طر

یق بن عبدالله بن عمرو بن عوف  کثیر قال حدّثنا ة،محمد بن خالد بن عثم قال حدّثنا ،بن بشار محمدحدّثنا  :2طر
  64.بیهأعن  ،يبأ يقال حدثن ،يالمزن

یق قال حدّثنا أبوالعباس  ،ببغداد يقال أخبرنا أبوبکر محمد بن عَلّون المقر ،: أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ3طر
 ،يبن عبدالله بن عمرو بن عوف المزن کثیرقال حدّثنا  ا محمد بن خالد بن عثمة،قال حدّثن ،يمحمد بن یونس القرش

  65.عن أبیه ،يأب يقال حدثن

او را  حنبلأحمد .وجود دارد« يّ نعوف المُزَ بن عمروبن عبداللهکثیربن»نام  مذکور رقدر تمام طُ : بررسی سندی
و ابوحاتم وی را  «متروک الحدیث»دارقطنی وی را ؛ نسائی و «لیس بشیء»معین او را بنیحیی ؛«منکر الحدیث»
از . است نامیده« های دروغپایهیکی از »و شافعی او را « یکی از کذّابین»بوداود او را ا .نددانستمی« لیس بالمتین»

که  است ای مجعول روایت کردهاز جدش از پدرش نسخهعمرو بنعبداللهبنکثیر» گفت:می نقل شده کهحبّان ابن
  66«.و نباید روایتش را نقل کرد مگر برای ابراز شگفتی حلال نیستها، در کتابآن  روایات نمودنر ذک

 

 عبدالله بن عباسروایت   6-1
بنابراین،  68و در سال هشتم هجری به مدینه هجرت نمود. 67عباس سه سال پیش از هجرت در مکه زاده شدبنعبدالله

 نه حضور نداشته و روایتش مرسل است.هـ.ق( وی در مدی5در هنگام نبرد خندق )

یق بن سعید  نعیم حدّثنا ،ةابوتمیل حدّثنا ،يسعید بن محمد الجرم يحدّثن ،حنبلعبدالله بن احمدبنحدّثنا :طر
  69.عباسابن عن ثَ دَ حَ  ،ةعکرمأنّ  ،يالعبد

 .است و مهمل ذکر نشده و شیعه در هیچ یک از کتب رجال سنی «سعید العبديبننعیم» نام :بررسی سندی

                                                                                       
 .3/756، اسدالغابةاثیر، . ابن 62
 4/62، الطبقات الكبریسعد: . ابن 63
 567-2/570 ،تاریخ الأمم والملوكطبری،  . 64
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؛ 205 الضعفاء والمتروکین،؛ نسائی، 195 سعید الدّارمي،بنتاریخ عثمانمعین، ؛ ابن1/61 معرفة الرجال،معین، ؛ ابن3/213 العلل ومعرفة الرجال،حنبل، . ابن 66

؛ 808 تقریب التهذیب،حجر، ؛ ابن8/421 تهذیب التهذیب،حجر، ؛ ابن24/136 تهذیب الكمال،؛ مزیّ، 161 ابین،تاریخ أسماء الضعفا والكذشاهین، ابن
 الكامل في الضعفاء،عدیّ، ؛ ابن19/21 التمهید،عبدالبرّ، ؛ ابن3/406، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 8/153 الضعفاء،؛ عقیلی، 331 الضعفاء والمتروکین،دارقطنی، 

7/187. 
 .4/39 أنساب الأشراف،لاذری، . ب 67
 .3/333 ،سیر أعلام النبلاء. ذهبی،  68
 .12052، ح377-11/376 ،معجم الكبیر. طبرانی،  69



 

 

عکرمه به  71.اندرا تضعیف کرده عکرمهشیعه  ونیّ رجال 70.استعباس بنعبدالله مولای« ریربَ البَ  ةعکرم»نفر بعدی 
گونه که بر من دروغ مبند، آن»گفت: ب به غلامش بُرد میسیِّ مُ سعیدبن .زبانزد بود« عباسجعل حدیث از قول ابن»

وارد « عباسبنعبدالله بن علی» : برگفتحارث نقل شده که بناز عبدالله 72.«بستعباس دروغ میعکرمه بر ابن
این خبیث بر پدرم ترسی؟ گفت: را جلوی مستراح به بند کشیده بود. به او گفتم از خدا نمی هدرحالی که عکرم ،شدم

مخالفش را  انگاهکرد و شبیحدیثی را روایت م بامداددانستند که می دروغگوییعکرمه را  برخی 73.«بندددروغ می
روایات از نقل  حجاجبنمسلم 75.کرد که از عکرمه روایت اخذ نکنندمی سفارش أنسبنمالک 74.دنمونقل می
بیت پیامبر)ص( عناد عکرمه نسبت به اهل 77.دانستندمی« کم عقل»عکرمه را  برخی 76.است کرده دوری، عکرمه

  78.ورزیدمی

 

 مروعبدالله بن عروایت   7-1
بنابراین وی شاهد  79است،« لشکر احزاب بازگشتپس از »مربوط به  هميّ السَّ آوری عبدالله بن عمرو تاریخ اسلام

 ی حفر خندق نبوده است و این روایتش مرسل است.هاماجرا

یق  ،زیدعن عبدالله بن ی ،بن زیاد عبدالرحمنقال حدّثنا  ،قال حدّثنا أبو عبدالرحمن ،بن ملول هارون: حدّثنا 1طر
  80.عن عبدالله بن عمرو

و « یحییبنعیسی بن هارون»ی ذهبی، نامشبه عقیدهآمده است. « ملولبنهارون»طریق، : در این بررسی سندی
ول» ناد آن، نام هارون به شکل کند که در سلسله اسشاهین نقل میاست. سپس روایتی از ابنپدرش عیسی لقب « مَل 
یلبنهارون» ملول بناش، نامی از هارونآثار رجالیکدام از ، در هیچذهبی بجز این 81.ضبط شده است «عیسی بن مِلِّ

 یکتب رجال، در «یحییبنهارون بن عیسی»و چه  باشد« ملول بن هارون»نام درست این راوی، چه نیاورده است. 
 .و مهمل است حالی نداردسنی و شیعه شرح

، «لیس بشیء»، «متروک»، «ملیح الحدیث»تعابیری چون  82.ویان عامه استاز را« منعُ زیاد بن أَ بنناالرحمعبد»
اند. ی وی به کار بردهرا درباره« الحدیث يغیرُ محمودٍ ف»و « ضعیف الحدیث» ،«منکر الحدیث»، «لیس بقوی»

                                                                                       
 .1/95 تذکرة الحفاظ،؛ ذهبی، 5/219، الطبقات الكبریسعد، . ابن 70
 .117 وجیزه،ال؛ مجلسی، 328 ،ترتیب خلاصة الأقوالحلی، ؛ علامه2/477 ،اختیار معرفة الرجال. کشی،  71
 .20/280 تهذیب الكمال،؛ مزی، 7/268 تهذیب التهذیب،حجر، ؛ ابن5/22: 1417؛ ذهبی، 3/96، میزان الإعتدال. ذهبی،  72
 .3/94، میزان الإعتدال. ذهبی،  73
 .20/286 تهذیب الكمال،. مزی،  74
 .5/26 ،سیر أعلام النبلاء. ذهبی،  75
 .3/93، میزان الإعتدال. ذهبی،  76
 .7/267 تهذیب التهذیب،حجر، ؛ ابن5/27 ،سیر أعلام النبلاءبی، . ذه 77
 .6/411 تفسیر القرآن العظیم،کثیر، ؛ ابن22/7 ،جامع البیان. طبری،  78
 .3/370الأنساب،  . سمعانی، 79
 .54، ح13/27 ،معجم الكبیر. طبرانی،  80
 .2/613 المُشتبه في الرجال،. ذهبی،  81
 5/283 تاریخ الكبیر،. بخاری،  82



 

 

«. و نیستی ضعف، کسی مانند ادر زمینه»اند. برخی معتقدند که نام نهاده« حدیث مَشرقی»های او را بعضی حدیث
  83نوشت.احمدحنبل روایات وی را نمی

یق  يیَ حُ  يقال حدّثن وهب، نا أحمد بن صالح، قال حدّثنا إبن، قال حدّثبن الحسن الخفاف إسماعیل: حدّثنا 2طر
  84.عن عبدالله بن عمرو ،يعبدالرحمن الحبليعن أب ،يبن عبدالله المعافر

با این در کتب رجالی شیعه و سنّی وجود ندارد و مهمل است. « حسن الخفافبنإسماعیل»نامی از : بررسی سندی
شیوخ معجم الکبیر »نقل کرده است، در کتاب « حسن خفافبناسماعیل»وایت را مستقیماً از طبرانی این رکه 

 وجود ندارد. ویاثر ذهبی، نامی از « يطبران

و « فیه نظر»، «احادیثه مناکیر»را با تعابیری مانند « يریح المَعافرشُ بنعبداللهبن  يحُیَ »بیشتر رجالیّون بزرگ سنّی 
معین ابن 86.دانستمی« يصالح الحدیث، لیس بذاک القو» او رامعین بنیحیی 85.اندتضعیف کرده« لیس بالقوی»

معین، گرچه روایاتش قوی نیست ی وثاقت او را کاسته است. بنابراین از نظر ابن، درجه«ي لیس بذاک القو»با لفظ 
 ثبت کرده «ضعفا»ی عدی نام او را در زمرهرا دارد. ابن« مُتابع و شاهد»اعتبار هم نیست، بلکه حُکم ولی کاملا بی

نامیده « حسن الحدیث»را  ویگاهی  و  88آورده «ضعفا»ذهبی در آثار مختلفش، گاهی او را در زمره  87.است
عبدالله، او را بنيندک، بدون مناقشه در تضعیفات حُیاای در برابر تضعیفات فراوانی که ذکر کردیم، عده 89.است

  90.انددانسته« صدوق یَهِم»و « لیس به بأس»

یق ، جبیروهب، عن  بن عیسی، حدّثنا ابن أحمد: حدّثنا أبوعمرو بن حمدان، حدّثنا الحسن بن سفیان، حدّثنا 3طر
  91.، عن عبدالله بن عمرو بن العاصيعبدالرحمن الحبليأب

معین سوگند جلاله بنیحیی 92.است« کذب»متهم به « يّ التُستَر يّ حَسّان المِصربنعیسیأحمدبن»: دیبررسی سن
عیسی، چند مورد از بودن أحمدبن «کذّاب»أبوزرعه در اثبات   93.«عیسی کذّاب استأحمدبن»که خورد می

-کار بردهبهاش دربارهرا « فیه تکلّم الناس» تعبیربرخی  94.کرده است نقلهای شخصی خود را و بررسی مشاهدات

کنند، حجّتی ندیدم که ترکِ گیری میعیسی خردهی أحمدبناز کسانی که درباره»بغدادی معتقد بود طیبخ 95.اند
                                                                                       

الضعفاء ؛ دارقطنی، 153 أحوال الرجال،؛ جوزجانی، 127 سؤالات البَرذَعي،؛ أبوزرعه، 5/457 ،الكامل في الضعفاءعدی، ؛ ابن3/396 الضعفاء،. عقیلی،  83
 .17/102 تهذیب الكمال،مزّی، ؛ 2/114 تاریخ الصغیر،؛ بخاری، 11/475 تاریخ مدینة السّلام،؛ خطیب، 158 الضعفاء والمتروکین،؛ نسائی، 274 والمتروکین،

 .86، ح13/37 ،معجم الكبیر. طبرانی،  84
الضعفا جوزی، ؛ ابن90 الضعفاء والمتروکین،؛ نسائی، 3/76 تاریخ الكبیر،؛ بخاری، 3/271 الجرح والتعدیل،حاتم، أبی؛ إبن2/188 الضعفاء،. عقیلی،  85

 .7/488 تهذیب الكمال،؛ مزّی، 1/242 والمتروکین،
 .1/68 معرفة الرجال،معین، ن. اب 86
 .3/287 ،الكامل في الضعفاءعدی، . ابن 87
 .1/360 ،الكاشف؛ ذهبی، 1/299 المُغنی فی الضعفاء،. ذهبی،  88
 .1/264، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 108، دیوان الضعفاء والمتروکین. ذهبی،  89
 .282 ب التهذیب،تقریحجر، ؛ ابن91 سعید الدّارمي،بنتاریخ عثمانمعین، . ابن 90
 .429، ح2/498، دلائل النبوّة. أبونعیم،  91
 .1/417 تهذیب الكمال،. مزّی،  92
 .2/283 عبید الآجري،سؤالات أبي. أبوداود،  93
 .375 سؤالات البَرذَعي،. أبوزرعه،  94
 .2/64 ،الجرح والتعدیلحاتم، ابی. ابن 95



 

 

« لیس به بأس»عیسی کند که دیدگاهش درباره أحمدبنو از نسائی نقل می «حتجاج به احادیث وی را واجب کندا
وضع » و او را به اندهدانستب اکذّ « سماعدروغین ادعای »دلیل بهرا عیسی أحمدبن ،حجرابنی به عقیده 96.بود

در به نظر ما،  98.انددانسته «صدوق»را و ذهبی وی در جای دیگر حجر ابنبا این حال،  97.اندمتهم نکرده «حدیث
« حجتی ندیدم»طیب که سخن خاین عیسی، معین و أبوزرعه بر کذّاب بودن أحمدبنکسانی چون ابن برابر گواهیِ 

بنابراین، تا زمانی که وی از اند. حجر و ذهبی نیز در ردّ دیدگاه مخالفان، هیچ استدلالی نیاوردهابن است. معنیبی
 اتهام کذب، تبرئه نشود، جرح او بر تعدیلش تقدّم دارد.

و نیز در میان اساتیدِ  «يلمَعافریزید ابن= عبداللهيعبدالرحمن الحبليأب». در میان شاگردانِ مهمل است« جُبیر»
 وجود ندارد.« جبیر»هیچ نامی از  «يالفِهر يوَهب بن مُسلم القُرَشبنعبدالله»

 

 حکمعمر بن روایت   8-1
یق   99.بن الحَکَمعمر ، عن يّ بن عبدالله الحَکَم عاصم ي: حدّثنطر

توان با قطعیت شناسایی کرد. نمی نیزرا « حکمبنعمر»مهمل است. « يعبدالله الحکمبنعاصم»: بررسی سندی
لَمیّ حکم عمربن»نفر به این نام وجود دارد: در منابع رجالی، شش صحابی مجهولی است که فقط یک روایت « الس 

، صرف نظر از جرح و بعدی چهار نفر 101.مجهول است« يالهُذَلحکم عمربن» 100.از پیامبر)ص( نقل کرده است
اند شاهد جنگ خندق باشند و لذا روایتشان منقطع است. توانستهاند و نمیه نبودهیا تعدیلشان، هیچ کدام جزو صحاب

 بن مولی عمروحکم، عمربن» 102،«رافعبن  حکمعمربن» ،«وبانبن ثَ  حکمعمربن» :تاسامی آنان بدین قرار اس
  104.«بن قیس حکمعمربن»و  103«راشخِ 

 

 مرد صحابیروایت   9-1
یق یباني، عن أبل حدّثنا ضَمرَةُ أخبرنا عیسی بنُ یونس، قا: طر رین – سُکَینَةيأب، عن يّ زُرعَةَ السَّ عن  - رَجُلٍ مِنَ المُحَرَّ
  105.يّ مِن أصحابِ النّب رجلٍ 

                                                                                       
 .5/450 تاریخ مدینة السّلام،. خطیب،  96
 .1/64 تهذیب التهذیب،ر، حج. ابن 97
 .12/70 ،سیر أعلام النبلاء؛ ذهبی، 96 تقریب التهذیب،حجر، . ابن 98
 .2/449 ،المغازي. واقدی،  99

 .7/437 تهذیب التهذیب،حجر، ؛ ابن21/310 تهذیب الكمال،. مزّی،  100
 .83 ضعفاء الصغیر،ال؛ بخاری، 2/207 الضعفا والمتروکین،جوزی، ؛ ابن3/191، میزان الإعتدال. ذهبی،  101
 .716 تقریب التهذیب،حجر، ؛ ابن7/436 تهذیب التهذیب،حجر، ؛ ابن309-21/307 تهذیب الكمال،؛ مزّی، 5/147 الثقات،حبان، . ابن 102
 .9/450 الجرح والتعدیل،حاتم، ابی؛ ابن5/344، الطبقات الكبریسعد، . ابن 103
 .7/182 ،ثقاتالحبان، ؛ ابن6/147 تاریخ الكبیر،. بخاری،  104
غری،. نسائی،  105  .3178، ح438 سُنن النسائي الصُّ



 

 

م بن سِوار»مجهول است. برخی نامش را « سکینهيأب» :بررسی سندی  106.اند ولی این ثابت نشده استدانسته« مُحَلِّ
« رجلِ »نفر بعدی، یعنی   108.وجود نداردبر صحابی بودنش لی هیچ دلیلی و  107،استاختلاف مورد صحابی بودنش 

 است. مهملنیز 

 

 نمنافقا ادعای یدربارهروایاتی   10-1
« منافقان»؛ بلکه نشده استنقل « حفر خندق»در زمان « پیامبر"ص"»ی فتح از قول این دسته از روایات، وعدهدر 

اس این روایات، بر اس اند.ایران و روم را به پیامبر)ص( نسبت داده ی فتح، وعده«هجوم لشکر احزاب»در هنگام 
دهد؛ در حالی های کسری و قیصر را میی دستیابی به گنجمحمد]ص[ وعده»گوید: استهزاء می یکی از منافقان با

م از 3و2 طریق»، در بخش پایانیِ ی اخیرجمله «.یک از ما جرأت بیرون رفتن برای قضای حاجت را نداردکه هیچ
ذکر شده  نیز «عباسبنروایت عبدالله»و بخش پایانیِ « "ع"صادقروایت امام»بخش پایانیِ  ،«روایت عمرو بن عوف

در  ادعای منافقان» فقطای به ماجرای پدید آمدن صخره نکرده، بلکه را که هیچ اشاره روایاتی سند در اینجا است.
 اهیم کرد.بررسی خو، اندهرا نقل کرد «حین جنگ خندق

یق لج محمدو أنا أسمع، قال حدّثنا  حبیبةيإبن أب يَّ : قُرِیءَ عَلَ 1طر  ي، قال فحدّثنيّ ، قال حدّثنا الواقديّ بن الثَّ
  109.بکر بن حَزميبن أب عبداللهبکر، يبن محمد بن أب عبدالرحمن

  110ی تابعین بوددر زمره« ن حَزمعمرو ببنمحمّدبکر بن يأببنعبدالله»: این سند منقطع است، زیرا بررسی سندی
 و نام حداقل یک راوی حذف شده است.  111هجری متولد شد 65-60که در سال 

  112.انددانسته« منکر الحدیث»و« متروک»، «ضعیف» را« حبیبةيإسماعیل بن أببنإبراهیم»بسیاری 

  116«کذّاب»و  115«غیرثقه» 114،«متروک»از این روی، وی را  113.کردمیجعل حدیث « يّ شجاع بن الثَلجمحمدبن»
 دانستند.می

                                                                                       
 .12/310 ،الإصابةحجر، ؛ ابن13/316 ،تهذیب الكمال. مزی،  106
 .1155 تقریب التهذیب،حجر، . ابن 107
 .5/150 أسد الغابة،اثیر، . ابن 108
 .2/459 ،المغازي. واقدی،  109
 .251 ،تاریخ الثقات. عجلی،  110
 .5/164 ب التهذیب،تهذیحجر، . ابن 111
تقریب حجر، ؛ ابن1/148 الضعفاء،؛ عقیلی، 39 الضعفاء والمتروکین،؛ نسائی، 307 سؤالات البَرذَعي،؛ ابوزرعه، 112 الضعفاء والمتروکین،. دارقطنی،  112

 .104 التهذیب،
، دیوان الضعفاء والمتروکین؛ ذهبی، 9/220 یب التهذیب،تهذحجر، ؛ ابن3/315 تاریخ مدینة السّلام،؛ خطیب، 7/550 الكامل في الضعفاء،عدی، . ابن 113

355. 
 .3/577، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 854 تقریب التهذیب،حجر، . ابن 114
 .1/241 اللبُاب في تهذیب الأنساب،اثیر، . ابن 115
 .3/70 الضعفا والمتروکین،جوزی، ؛ ابن25/362، تهذیب الكمال. مزّی،  116



 

 

مانند دارقطنی، -سُنّی ون بزرگ در بیشتر کتب رجالیّ « حزمعمروبنبکر بن محمدبنيأببنمحمدبنعبدالرحمن» نام
وجود ندارد. بخاری  -بغدادیزرعه و خطیبوحاتم، ابابیشاهین، ابنمعین، ابنبنحنبل، یحییاحمدبننسایی، 

و « فیه لین»برخی برای تضعیفش تعابیر   117.«کرده است نقلواقدی از وی عجایبی را »قد بود که وی معت یدرباره
تنها کسی  119.ثبت کرده است «ضعفا»ذهبی در آثار متعددش، او را جزو  118.اندکار بردهرا به« لَیسَ فیه شَیء  یَثبُتُ »

 باشد.تر میجرح این راوی درست مبانی رجال عامه، مطابق 120.حجر استدانسته، ابن« مقبول»که وی را 

یق   121.کعبابنبن جعفر، عن  صالح ي: فحدّثن2طر

 در هیچ یک از کتب رجالی سنی و شیعه نیامده و مهمل است.« جعفربنصالح»نام : بررسی سندی

یعنی حدود سال  سالگی وفات یافت؛ 80یا78در سن  هجری117در سال « يسُلَیم القُرَظبنکعببنمحمد»
در  يقرظکعببناست. نام محمد و این روایتش مرسل  122رودهجری متولد گردید و از تابعین به شمار می 39یا37

  124.ون شیعه، او مجهول استولی از دید رجالیّ  123.برخی روایات شیعه نیز وجود دارد اسناد

یق   125.بن رومان یزید، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني ابن حمیدحدّثنا  :3طر

میممحمدبن» :بررسی سندی رومان یزیدبن» 126.اندکذّاب دانسته ، غیرثقه ورا ضعیف، متروک« يالراز يحُمَید التَّ
  127.مرسل است ،و روایتش از جنگ خندقاز تابعین بود « يالأسد

یق   128.قتادةثنا سعید، عن حدّ ثنا یزید، قال: حدّ ثنا بشر، قال: حدّ  :4طر

وی از  129.جنگ خندق، مرسل است یدربارهو روایتش  از تابعین بود« يدوسالسَّ  عامةدِ تادةبنقَ » :بررسی سندی
س»بسیاری او را  از این روی، 130.نفر خبر نقل کرده، درحالی که از حدیث آنان نشنیده بود30   131.انددانسته« مُدلِّ

یق   132.ابن زیدثني یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال حدّ  :5طر
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یثبناُسامة» :بررسی سندی متروک، »وی را  133.ی جنگ خندق، مرسل استو روایتش درباره از تابعین بود« يزید اللَّ
  134.انددانسته« لایحتج به الحدیث و منکر ء،يلیس بش

 تحلیل متنی روایت صخره خندق  2
 آوریم و در ادامه، به تحلیل آن خواهیم پرداخت.را می« صخره خندق»روایت  نقلرین تجامعدر زیر، 

« مذاد»حارثه تا ی بنیدر محله« شیخین»الله خندق را از حِصن مرو بن عوف گوید: در سال جنگ احزاب، رسولع
کشی کرد و به هر ده نفر، چهل ذراع داد ]تا آن را حفر کنند[. مهاجرین و انصار ]هنگام یارگیری[ سلمان فارسی را خط

سلمان از ما »الله فرمود رسول«. سلمان از ماست»گفتند یدانستند و ماز خودشان می -که مردی نیرومند بود-را 
مزنی و شش نفر از انصار، مأمور مقرنبنیمان، نعمانبنعمرو بن عوف گوید: من، سلمان، حذیفة«. بیت استاهل

ی ارسیدیم. پس خداوند از دل خندق، صخره« ندی»کندن را شروع کردیم تا به « ذو باب»کندن چهل ذراع بودیم. از 
الله ای سلمان، نزد رسول»هایمان شكست و کار بر ما دشوار شد. گفتیم: سفید و سخت نمایان ساخت. کلنگ و تیشه

دهد؟ زیرا برو و ماجرای صخره را به ایشان خبر بده که آیا کندن آن را رها کنیم و یا در این باره چه دستوری به ما می
سلمان در حالی که بالاپوشی ترکی پوشیده بود، نزد «. و تجاوز کنیمی اکشی شدهی خطما دوست نداریم از محدوده

الله! پدرها و مادرهایمان فدایت! سنگی سفید و سخت ]از درون گودال[ بیرون آمده یا رسول»پیغمبر رفت و گفت: 
کشی ای که خطدهشود. در این باره دستورتان را بفرمایید، زیرا دوست نداریم از محدوکه هیچ مقداری از آن کنده نمی

الله کلنگ را ی خندق رفتیم. رسولالله همراه سلمان وارد خندق شد و ما نهُ نفر بر لبهرسول«. اید، تجاوز کنیمکرده
ی خندق را ای به صخره زد که ]بخشی از[ آن را شكست و برقی از آن جهید که مابین دو لبهاز سلمان گرفت و ضربه

الله تكبیرِ فتح گفت و مسلمانان نیز تكبیر گفتند. سپس ای تاریک بود. رسولان خانهروشن نمود. گویی چراغی در می
ی خندق را روشن ای زد که ]بخشی از[ آن را شكست و برقی از آن جهید که مابین دو لبهالله برای بار دوم ضربهرسول

-مسلمانان نیز تكبیر گفتند. سپس رسول الله تكبیرِ فتح گفت وای تاریک بود. رسولنمود. گویی چراغی در میان خانه

ی خندق را روشن طور کامل[ شكست و برقی از آن جهید که مابین دو لبهای زد که آن را ]بهالله برای بار سوم ضربه
الله الله تكبیرِ فتح گفت و مسلمانان نیز تكبیر گفتند. رسولای تاریک بود. رسولنمود. گویی چراغی در میان خانه

الله! چیزی را دیدم پدر و مادرم فدایت یا رسول»سلمان را گرفت و ]از خندق[ بالا رفت. سلمان گفت:  سپس دست
آری »گفتند: « گوید، دیدید؟آن چه را سلمان می»الله روی به مردم کرد و فرمود: رسول«. که هرگز آن را ندیده بودم

شود و چون تكبیر گفتی، زنی و برقی چون موج خارج مییالله، پدرها و مادرهایمان فدایت. دیدیم که ضربه میا رسول
ی نخستی که زدم و برقی راست گفتید. ضربه»پیغمبر فرمود: «. ما نیز تكبیر گفتیم و بجز این چیزی مشاهده نكردیم

ن بر من نمایان شد. پس جبرئیل به م -های سگمانند دندان –های حیره و مدائنِ کسری که دیدید، از آن نور، کاخ
های سرخ در سرزمین ی دومی که زدم و برقی که دیدید، از آن نور، کاخشود. ضربهخبر داد که امّت من بر آن چیره می

ی شود. ضربهبر من نمایان شد.  پس جبرئیل به من خبر داد که امّت من بر آن چیره می -های سگمانند دندان –روم 
بر من نمایان شد.  پس جبرئیل  -های سگمانند دندان –های صنعاء  خسومی که زدم و نوری که دیدید، از آن نور، کا

شود. پس مسلمین را مژده باد به نصر! مسلمین را مژده باد به نصر! مسلمین به من خبر داد که امّت من بر آن چیره می
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که ما را به نصرِ بعد ی صادق خاطر وعدهسپاس خدای را به»مسلمانان شادمان شدند و گفتند: « را مژده باد به نصر!
هذا ما وَعَدَناَ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ »لشكر احزاب نمایان شدند. مؤمنین گفتند:«. از حصر وعده داد

ً  ما زادَهُمْ إِلاَّ إیماناً وَ  کند و گوید و آرزومندتان میکنید! برایتان سخن میتعجب نمی»منافقان گفتند: «. 135 تَسْلیما
بیند و شما آنجا را فتح های حیره و مدائنِ کسری را میگوید که از یثرب کاخدهد! به شما میی باطل به شما میوعده

وَ إِذْ یَقُولُ  »قرآن نازل شد که: «. دتوانید به قضای حاجت برویکنید و نمیکنید، در حالی که شما خندق حفر میمی
ً  المُْنافِقُونَ وَ الَّذینَ في بِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَناَ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ إِلاَّ غُرُورا   137«.136 قلُوُ

 ی خندقت صخرههای رواینقلشناسی گونه 1-2
 رد:بندی کدستهتوان میی کلی گونه دودر  به لحاظ مضمونیروایت صخره خندق را 

 فتح یوعده بدون ،اشاره به شکستن صخره 1-1-2
رق نقل آن، در تمام طُ تفاوت اساسی دارد.  ی خندق صخرهی روایاتِ عبدالله با بقیهروایت جابربنتنها از این لحاظ، 

فتح  به )ص(ی پیامبروعده»ولی  است شده ذکر)ص( پیامبری پدید آمدن صخره و شکسته شدن آن توسط ماجرا
است، زیرا سه سند  معتبر برای ما ی خندق، اصل روایت صخرهبا استناد به روایت جابر .وجود ندارد «هاسرزمین
 ای بر آن وارد نیست.دارد و به لحاظ محتوایی هم هیچ خدشه صحیح

« فنَّ صَ المُ »روایت در این  رود.ی جابر می، به مهمانی خانهصخرهپس از شکستن  )ص(، پیامبرجابر در روایت
ماجرای ولیمه دادن  است. آمده مفصل «بخاریصحیح »در و هشام، بسیار موجز ابن« یّةالنبوسیرة ال»شیبه و يبأبنا

 «شکستن صخره» بهدر هیچ کدامشان  که صورت ناقص آمدهدر سه روایت صحیح دیگر، به« اهل خندق»جابر به 
  138.نشده استای اشاره «هافتح سرزمین یمژده»و 

 ی فتح، همراه با وعدهبه شکستن صخره اشاره  2-1-2
، به مسلمانان یامبر)ص( پس از شکستن صخرهپ ،بر اساس سایر روایاتی که آوردیمعبدالله، بجز روایت جابربن

ها را ی آنو نامعتبر بودن سند همه درنندارا   139متواتر ، شرایط خبرهااسناد این گزارش .دادها را فتح سرزمین یمژده
ها را ی فتح سرزمینهایی که بر اساس آن، پیامبر)ص( به مسلمانان مژدهگزارشاعتباری دلیل اصلی بی یم.نشان داد

دانیم که اختلافات میها با هم تعارضاتی دارند و هم این نقل «محتوایی»ست. به لحاظ ا« ضعف سندی»داده، 
ی تاریخی گاه هااند. تحریفاصل روایت افزودههایی است که ناقلان به ی شاخ و برگهای تاریخی، نشانهدر گزارش

 تنازعاتِ » در بسیاری موارد، 140از سوی راویان مغرض و معاند صورت پذیرفته است.« دسیسه و نیرنگ» به دلیل
  141های تاریخ صدر اسلام شده است.موجب تعارضات در گزارش« صحابه و تابعین در عصر خلفا میان
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 اندافزوده« ی خندقصخره»ی شاخ و برگی است که راویان به اصل خبرِ به مثابه« های فتح سرزمینوعده»به باور ما، 
 یدر سطور بعد، زیرا چنانکه است، مشروعیّت بخشیدن به فتوحات عصر خلفا بوده افزودههدفشان از این  احتمالاً  و

 رت گرفت.صو ی تبلیغاتیاز این حدیث استفاده، در عصر فتوحات عمر و عثمان، خواهیم آورد

 

 ی فتحهوعد روایات اشکالاتو  اختلافات  2-2
 اختلافات بسیاری با هم دارند ها را داده است،ی فتح سرزمینی که بر اساس آن، پیامبر)ص( به مسلمانان مژدهروایات

 پردازیم:ترین آنها میدر اینجا فقط به برجستهکه 

بیشتر روایات، آن  :، اختلاف دارند«پیامبر کلنگ وی را گرفتو  مواجه شد با صخره کهکسی »نامِ ی روایات درباره
او را  ،با تردیدو یک روایت  142معرفی کرده «خطابعمربن»او را  اند. یک روایتدانسته «سلمان فارسی»فرد را 

 اند.دهنیاورشخص را آن نام هم روایات از برخی  143.است دانسته )ع(علیامام

 شوند:به چهار دسته تقسیم می« هبر صخر "ص"های پیامبرهنگام ضربه ذکر تکبیر» یروایات از نظر اختلاف درباره
، «فارسیسلمان»رق روایت طُ  یهمه، «عمروبنعبدالله»روایت از  3و2طریق ، «حکمعمربن»روایت در  الف(

ذکری نزول جبرئیل از  و نه گفتندصحابه تکبیر و  (نه پیامبر)ص ،«مردی از صحابه»روایت و « امام صادق"ع"»روایت 
روایت از  1و طریق «عازببنبراء»روایت  رقطُ  یهمه ،«عباسبنعبدالله»روایت در  ب(مده است. به میان آ

روایت  رقطُ  یهمهدر  ج( ، پیامبر)ص( تکبیر گفت ولی هیچ یک از صحابه تکبیر نگفتند.«عمروبنعبدالله»
، «مردی از صحابه»روایت در  د(. گفتند، تکبیر مینجا بودندای که آو هم صحابه )ص(، هم پیامبر«عوفعمروبن»

میعُ »ی جای تکبیر، آیهبعد از هر ضربه به )ص(پیامبر لَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّ تْ کَلِمَةُ رَبِّ وَ تَمَّ
 خواند.را می 144«الْعَلیم

پیامبر)ص( با  ،«صادق"ع"امام»روایت در  :اختلاف دارند «بر صخره "ص"تعداد ضربات پیامبر»ی درباره روایات
سوم صخره ضربه، یک، پیامبر)ص( با یک «عباسبنعبدالله»روایت  درتکه تقسیم نمود.  صخره را به سه ،یک ضربه
 آن صخره را با سه ضربه شکست. )ص(. در سایر روایات، پیامبررا شکست

-بنعمرو»در روایت  اختلاف دارند: «به صخره "ص"ی پیامبراز هر ضربه پس ،جرقهجهیدن »ی دربارهروایات  

به « حکمعمربن»روایت در  کرد.ها: دو سوی مدینه( را روشن میها دو سوی خندق )در برخی نسخه، جرقه«عوف
از روایت  1قطریدر  پرید.« برقی به جانب یمن، برقی به جانب شام و برقی به جانب مشرق»گانه، ضربات سه ترتیبِ 

ای از زیر کلنگ جرقه»ها، آمده است که بعد از هر ضربه ، بدون اشاره به جهت و چگونگی جرقه«فارسیسلمان»
از خندق « مانند موج یبرق»زد، ای که پیامبر میبعد از هر ضربه« فارسیسلمان»از روایت  2طریقدر . «جهیدمی

 جهیدن برق نشده است. ای بهدر سایر روایات، هیچ اشاره شد.خارج می
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 ،مشرق ،فارس»، «مدائنِ قیصر مغرب، روم، ،شام»داده شده  وعده هایی که فتحشانروایات، نام سرزمین بیشتردر 
جای  سوم، به یدر ضربه )ص(پیامبر« مرد صحابی»روایت در . دباشمی« حِمیر ،صنعاء ،یمن»و « مدائنِ کسری

حبشه و مردم از :»فتحش را نداد، بلکه مسلمانان را سفارش کرد که  یهرا دید ولی نه تنها وعد« حبشه»، «یمن»
 «.اندها دست بردارید که آنان شما را به حال خودتان واگذاشتهرکتُ 

به صخره زدن هایی را که هنگام ضربه پیامبر)ص( فتح سرزمین ،«مردی از صحابه»در روایت برخلاف سایر روایات، 
ای که آنجا حاضر صحابهداد؛ بلکه نمی وعده «جبرئیل»و « خدا»یا از جانب و  «ودخ»مشاهده کرده بود، از پیش 

هاشان را به ما غنیمت دهد و به دست الله! از خدا بخواه آنجا را برای ما فتح کند و خانهیا رسول» گفتند:می ،بودند
 کرد.می از خدا دعارا  خواستهین انیز  )ص(رو پیامب «ما سرزمینشان را تخریب کند!

 ی پیامبر)ص( به فتح ایران و روممبنی بر وعده« منافقان»ادعای   3-2
ی محمد]ص[ وعده»ادعا کرد که  –نه هنگام حفر خندق –یکی از منافقان در زمان هجوم لشکر احزاب اند که آورده

ای قضای حاجت را یک از ما جرأت بیرون رفتن بردهد؛ در حالی که هیچهای کسری و قیصر را میدستیابی به گنج
 شوند:ی این سخن، روایات به سه دسته تقسیم میی گویندهدرباره«. ندارد

ی این ادعا ، گوینده«صادق"ع"امام»و در روایت منسوب به « رجل  »ی این ادعا ، گوینده«زیدابن»در روایت  الف(
 معرفی شده است.« یکی از آن دو»

طور کلی از ، این ادعا به«عوفعمروبن»از روایت  3و2طریق و « قتاده»، روایت «عباسبنعبدالله»در روایت  ب(
 نقل شده است.« منافقان»زبان 

ی این ، نام گوینده«رومانیزیدبن»و روایت « کعبابن»، روایت «بکر بن حزميبأبنعبدالله»فقط در روایت  ج(
 است.« مُعَتَّب بن قُشَیر»سخن مشخص شده و آن 

-عبدالله»اند، بجز روایت نقل نکرده« صحابه»مشخص شد که هیچ کدام از این روایات را  در بخش تحلیل سندی،

که -نیز « عوفبنعمرو»از روایت  1در طریق. «عوفعمروبن»از روایت  3و2طریق که مرسل است و « عباسبن
 ای به گفتگوی منافقان نشده است.هیچ اشاره -آن است ترین سندکهن

رسد این مَرویّات، اند، همگی جزو تابعین هستند. به نظر میدانسته« قُشَیربنمُعَتَّب»مذکور را  راویانی که نام منافقِ 
 اند.ای در عصر تابعین بوده که آن را نقل کردهشایعه

هُ وَ رَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً م»ی در برخی کتب تفسیری، آیه ی وعده»است، به  بیان شده« منافقان»را که از قول  145«ا وَعَدَنَا اللَّ
های صحیح این دیدگاه، نه تنها مستند به دادهبه نظر ما  146.اندمرتبط دانسته« پیامبر"ص" به فتح ایران، شام و یمن

ی مذکور، به معنی آید که وعدهتاریخی نیست، بلکه با سیاق آیات نیز همخوانی ندارد. از سیاق آیات چنین برمی
فتح »ی است و هیچ ارتباطی با وعده «علیه لشکر احزاب در جنگ خندقی نصرت الهی به مسلمانان وعده»

، آنان را «سختی، زیان و زِلزال»دچار شدن مؤمنان به از خداوند پیشتر وعده داده بود که پس  ندارد.« هاسرزمین
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و زلزال ابتلاء »ی خداوند در جنگ خندق محقق شد. بدین ترتیب که: مؤمنان دچار این وعده 147دهد.می« نصرت»
ای جز فریب، وعدهاش فرستادهخدا و »ی نصرت الهی را باور نداشتند، گفتند و منافقان که وعده 148گشتند« شدید

اش این همان است که خدا و فرستاده»، گفتند: «زمانی که لشکر احزاب را دیدند»در مقابل، مؤمنان  149.«به ما ندادند
 151«.150گفتنداش راست به ما وعده دادند و خدا و فرستاده

 

 ی فتحوعدهروایت نداشتن  «شیعی» منشأ  4-2
گونه که در قسمت تحلیل خندق در سه عنوان از کتب روایی شیعی نقل شده است، ولی همان یگرچه روایت صخره
از روایات  2و1طریق »عنی آورده، ی« خصال»و « امالی»هر دو طریقی را که در  صدوقشیخسندی نشان دادیم، 

 سنت نقل کرده است.از راویان اهل، «زبعابنبراء

علم »با باور شیعیِ  ،«صادق"ع"امام»روایت ، یعنی و تنها یک طریق دارد نقل کرده« کافی»که کلینی در هم  روایتی
علی)ع(  -کسی چه دست ی اینکه پیامبر)ص( کلنگ را از دربارهصادق)ع( ت. در این روایت، اماماسدر تضاد « امام

 بوده است.« راوی»ای نیست که نشان دهد این تردید، از کرده است. هیچ قرینه« تردید»گرفت، اظهار  -و یا سلمان 
« یکی از آن دو»ی پیامبر)ص( را به استهزاء گرفت، که وعده« منافق»صادق)ع( نام آن ی همین روایت، امامدر ادامه

صادق)ع( در ی امامتضاد است، بر خلاف سیره رد« علم امام»کند. عبارت اخیر، علاوه بر این که با معرفی می
 153.دانسته است« مخالفین شیعه»های رضا)ع( چنین اخباری را از ساختهامامو  152باشدمیسنّت احترام ویژه به اهل

ی در میان سلسله «امامی غیر»و یا « غیر شیعه»که راویانی  رسدبه نظر می، «بعض رجاله»با توجه به مهمل بودن 
 است. وجود داشتهاین سند 

 ی فتوحاتی فتح به پیامبر)ص( در دورهوعدهانتساب   5-2
 ابوهُریره برایم نقل کرد که «مورد اتّهام نیست»نویسد: کسی که می« فارسیسلمان»روایت  پایان اسحاق پس ازابن

ید که سوگند به کسی که شود، فتح کنهر جا برایتان آشکار می»گفت هنگام فتوحاتِ دوران خلافت عمر و عثمان می
که خدای عزّوجلّ کلیدش را قبلًا به کنید مگر اینجان ابوهریره در دست اوست، هیچ شهری نیست که آن را فتح می

  155.انداسحاق نقل کردهاین خبر را از ابن مورخان بعدی، 154«.محمد]ص[ اعطا کرده است

و یا « رجل  »توانست می ؛ زیرااست داشته بیان« ام نیستکسی که مورد اتّه»صورت به عمداً  را اسحاق نام راویابن
توانست ادعای صورت مُرسل آورده، میرا به فارسیسلمانروایت  که اسحاقابن را ذکر کند. «فردی مجهول»نام 
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به خواسته مینکند و در عین حال،  بیانمصلحتی دیده که نام راوی را . صورت مرسل بیاوردبه نیزابوهریره را 
در سال دو سال پس از جنگ خندق، ابوهریره  کنم.نقل می «معتمدکسی »نندگان اطمینان دهد که این خبر را از خوا

در اینجا نیز ادعا  نبود وی خندق شاهد ماجرای صخره لذا  156،هفتم هجری به مدینه آمد و اظهار مسلمانی کرد
 ام.کند که خودم از پیامبر)ص( شنیدهنمی

 

 گیرینتیجه
ی خندق اصل روایت صخره ی نخست(دستهبندی کرد: توان دستهکلی می یرا به دو گونه« صخره خندق»روایت 

، با استناد به «ای پدید آمد و پیامبر)ص( آن را شکستهنگام حفر خندق توسط مسلمانان، صخره»که بر اساس آن، 
ی پیامبر)ص( به فتح وعده»ی جابر، هایک از نقلاست. در هیچ « معتبر»عبدالله، دارای سه سند نقل جابربن

 ی دوم(دستهها وجود ندارد. گونه اختلاف و ناهمگونی در آنوجود ندارد و به لحاظ متنی هم، هیچ« هاسرزمین
، همگی از «اندها را به پیامبر)ص( نسبت دادهی فتح سرزمینوعده»که « ی خندقصخره»های روایت سایر نقل

که از طُرُق فراوان نقل ها، با وجود اینهستند. این گزارش« نامعتبر»ی و بنابراین جهات مختلف دارای ضعف سند
برای آن یافت نشد. « سند شیعی»اند، ولی هیچ اند، شرایط خبر متواتر را ندارند و گرچه به کتب شیعه نیز راه یافتهشده

مواجه شد و پیامبر  چه کسی که با صخره»که ی ایندرباره عنوان نمونهبه لحاظ مضمونی نیز ناهمگون هستند. به
های پیامبر)ص( بر صخره؛ آیه خواندن کلنگِ وی را گرفت؛ تکبیر گفتن یا نگفتن پیامبر)ص( و صحابه؛ تعداد ضربه

با هم اختلاف جدی دارند. طبق « هایی که فتح خواهند شد و...پیامبر؛ جهیدن جرقه پس از هر ضربه؛ نام سرزمین
ها را به ی فتح سرزمیندر جریان جنگ خندق، وعده« قُشَیربنمُعَتَّب»ی اخیر، منافقی به نام دسته هایبرخی از نقل

نیز « وهریرهاب»ها تابعین هستند. در دوران فتوحات عصر خلفا، ی این نقلدهد که راویانِ همهپیامبر)ص( نسبت می
ه ابوهریره دو سال بعد از جنگ خندق به مدینه آمده داد در حالی کمینسبت را به پیامبر)ص( ها وعده فتح سرزمین

 توانسته شاهد ماجرا باشد.و مسلمان شد و نمی
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